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 چکیده

 

پذیرد و بین هر متن با متون پیش از خود، رابطه تنگاتنگی با متون دیگر شکککنل نمی که هیچ متنی بدون تعاملکند بیان مینظریه بینامتنیت 

نامه از شاهنامه حنیم توس و استخراج انواع ترامتنیت این پژوهش در مرحله نخست برآن است که با بررسی تأثیرپذیری بهمن وجود دارد.

های نی در برابر تحلیل متون ادبی کهن بگشککاید. کمتیت زمان ینی از مفلفههای نویهای آن در بهمن نامه در قیاس با شککاهنامه، اف و جلوه

عد گیری هر رویدادی غیر ممنن است. روایت در بُضور این کمتیت، شنلحبنیادی در خل  هر اثر روایی و داستانی است و بدون  اساسی و

این جسککتار . گیردهای آن، شککنل میها و پس نماییماییهای زمانی منظومه و پیش ننوسککان سککاختار روایت، در رود وزمان به پیش می

های جای و گاه در روایت الخیر،  به نقش مفلفهستایش برانگیز حنیم ایرانشاه ابن ابی بر بررسی بینامتنی منظومه سترگ بهمن نامه، اثرعلاوه

 ژنت، از اهداف این پژوهش است. رژرا براساس نظریاتِ نامهبهمن رهنامه خواهد پرداخت و رمزگشایی ساختار پینبهمن
 

 زمان روایت، زمان پریشیبهمن نامه، ژرار ژنت، بینامتنیت،  کلیدواژگان:
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Abstract 

 
The theory of intertextuality asserts that no text comes into being independently and that a close relationship always exists between a 

given text and those that preceded it. The present study initially aims to examine the influence of the Bahman-nama on Ferdowsi’s 

Shahnameh and to identify various types of transtextuality and their manifestations in the Bahman-nama in comparison to the Shahnameh, 

thereby opening new horizons for the analysis of classical literary texts. The element of time is one of the fundamental and essential 

components in the creation of any narrative or fictional work; without this element, the occurrence of events becomes impossible. Narrative 

unfolds within the dimension of time, and the structure of the narrative is formed through the temporal oscillations of the epic and its 

analeptic and proleptic sequences. In addition to intertextual analysis of the grand epic Bahman-nama, the praiseworthy work of the sage 

Iranshah ibn Abi al-Khayr, this paper will address the role of the spatiotemporal components in the narrative of the Bahman-nama. 

Decoding the narrative structure of the Bahman-nama based on Gérard Genette’s narratological theories constitutes one of the central 

objectives of this research. 
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 مقدمه

نظریه بینامتنیت یا جایگشت که از اقسام ترامتنیت است توسط 

و سرانجام ژرار   ، بارت ، کریستوا ساختارگرایانی چون: باختین

گذاری شد و زبان شناس و ساختارگرای شهیر فرانسوی پایه  ژنت

وگوی متون با به تنامل رسید. اساس این نظریه از تعامل و گفت

 گوید. یندیگر سخن می

بینامتنیت، اصطلاحی ساختار شناسانه است که بیان کننده تقلید و  

های حاکم بر متون پیش از پذیری یک متن از افنار و اندیشهتاثیر

های باشد. یعنی در تصنیف هر اثر ادبی، افنار و اندیشهخود می

های پیشین، اننارناپذیر است به پیشینیان و تأثیرات متون و نوشته

طور منفرد و مستقل و منزوی تواند بهیک متن نمی طوری که هرگز

 خل  شود.

بینامتنیت به عنوان شاخه جدیدی از نقد ادبی، بسیاری از آثار و 

کاود و ارتباط آن متن را با متون پیشین و پسین و تاثیر متون را می

روی تفنرات اندیشمندان پس از خود را بررسی برو بازتاب آن اثر 

نامه و شاهنامه توان گفت از آن جا که بهمند میکند. بدون تردیمی

پهلوانی دارند و شاهنامه فردوسی  -ای حماسی هر دو رنگ مایه

نامه مأخذ و منبعی تمام و کمال یافته برای تصنیف و سرایش بهمن

به کراتت )صریح، غیرصریح و ضمنی( بوده است، انواع  بینامتنیت 

جستار به استخراج آن همت  شود که در ایننامه یافت میدر بهمن

 گماشته شده است.

در بررسی کمیت زمان، ژنت نظریات پیشینیان و معاصران را اعتلا 

بخشید؛ او با تعریف زمان داستان و زمان روایت، بین این دو 

هایی قائل شد و هرگونه انحراف در ترتیب ارائه متن مفهوم، تفاوت

 نامید.نسبت به ترتیب وقوع حوادث را زمان پریشی 

الخیر نامه حنیم ایرانشاه ابن ابیبا بررسی و تحلیل ابیات بهمن

شود که در بازگویی و بازنمایی روایت، برخی رخدادها آشنار می

شوند. به عبارتی زمان زودتر یا دیرتر از زمان واقعی وقوع نقل می

نامه مشهود است در بهمن  نگرو گذشته  نگردر نوع آینده  پریشی

نامه های زمانی در بهمنن پژوهش به شرح انواع آشفتگیو در ای

 پرداخته خواهد شد.

های پیرامون شاهنامه فردوسی در ساختار و از آنجا که منظومه

های کهن هستند، ارتباط ها و خدای نامهمحتوا برگرفته از شاهنامه

ترین ها و شاهنامه حنیم توس بدیهیبینامتنی بین این منظومه

ژوهش است. با نظر براین حقیقت که شاهنامه فرضیه این پ

فردوسی به عنوان الگو و مرجع و مأخذی برای سرایش 

( زیر متنهای حماسی پس از خود در جایگاه متن غایب )منظومه

 -های حماسی قرار گرفته است و بسیاری از خالقین منظومه

مانند استناد پهلوانی، پس از فردوسی به این مرجع سترگ و بی

اند، فرضیه قاطع این پژوهش، تقلید و التقاط حنیم ایرانشاه هکرد

الخیر از شاهنامه فردوسی است. فرضیه ی دوم پژوهش، ابن ابی

های زمانی و پیش بهره گیری سراینده بهمن نامه از انواع آشفتگی

هایی است که در بیشتر آثار برجسته و ماندگار ها و پس نمایینمایی

 ای آشنار دارد.لوهاز جمله بهمن نامه ج

تاکنون در راستای تحلیل بینامتنی، بر پایه نظرات ژنت، برروی 

هایی از مثنوی و.... ها و داستاننامههای کوتاه، نمایشداستان

هایی انجام شده مثلا سید مرتضی حافظی در ها و تحلیلپژوهش

های سه گانه زمان و ساختار روایت در خصوص بنیان 1400سال 

عیار و نیز رضا رضایی در موارد مشابه تحقیقاتی انجام در سمک 

های زمان و زمان پریشی و بررسی داده اند، اما در بررسی مفلفه

 نامه کاوش و پژوهشی انجام نشده است. اقسام ترامتنیت در بهمن

 مبانی نظریه ژرار ژنت

خود را که براساس ارتباط و اثر پذیری متون  ژنت نظریه ترامتنیت

یگر است در پنج شاخه مورد بررسی قرار داد که این اقسام از یند

عبارتند از: بینامتنیت، فرامتنیت، پیرامتنیت، سرمتنیت و بیش متنیت. 

تعریف « بینامتنیت»پیش از ژنت، همه روابط بینامتنی در قالب واژه 

تر از انواع شد اما ژنت ثابت کرد که این روابط، بسیار عمی می

 های متن وجود دارد.در همه لایهبینامتنیت است و 
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الخیر و نامه ایرانشاه ابن ابیدر بررسی روابط ترامتنی منظومه بهمن

شاهنامه ارباب سخن فردوسی، با توجه به این که شاهنامه حنیم 

های پس از شاهنامه های ملتی است و حماسهتوس، سرآمد حماسه

د انتظار انبا روینردی مستقیم به شاهنامه سروده و خل  شده

رود که شاهد اقسام ترامتنیت، مخصوصاً بینامتنیت در می

 های تالی شاهنامه، از جمله منظومه بهمن نامه باشیم.حماسه

هایی قائل ژرار ژنت برای زمان داستان و زمان روایت تفاوت

شود؛ زمان داستان همان زمان واقعی و  گاهشمارانه و زمان می

های ساعت گیری زمان تقویمی، عقربهتقویمی است که ابزار اندازه

شود. اما زمان روایت، مقدار زمان هستند که زمان طبیعی نامیده می

خوانش متن روایت و زمان سخن روایی است که شبه زمان نامیده 

 شود. می

روایت شناس و منتقد امرینایی در تعامل زمان و   جرالد پرینس

ت مختلف زمانی و با پدید اوردن آنا تروای»گوید: روایت می

 های معنادار درها با گنجاندن الگوبرقرار ساختن پیوندی میان آن

محاط  ایاندازه های زمانی، با اشارت داشتن بر پایانی که تازنجیره

روبه سوی پایانی دارد، با  که در آغازگاهی بوده است و آغازگاهی

واند خساختن معنای زمان و تحمیل معنا برآن، زمان را می آشنار

 .(1) «آموزد که زمان را چه طور بخوانیمو به ما می

بین زمان داستان و زمان روایت  هماهنگرابطه نامتوازن و نا معمولاً

شود که اغلب، زمان داستان و زمان روایت نابرابر باشند سبب می

های زمانی روایت، منبعث از همین و ایجاد زمان پریشی و آشوب

 نابرابری است. 

روایت،  ارائهراوی در  تأخترو  تقدتمکند که هر گونه ژنت بیان می

نگر )بازگشت شود و زمان پریشی گذشتهزمان پریشی خوانده می

زمانی( آن است که رخدادی در داستان، زودتر اتفاق افتاده ولی در 

پیشواز نگر )شود و بالعنس: زمان پریشی آیندهمتن، دیرتر بیان می

ای پیش از روی ( حالتی است که واقعهزمانی یا پیرنگ تقدیر ساز

  دادن آن، بیان شود.

 حکایت بهمن در منظومه بهمن نامه

پهلوانی در  - ای است حماسیبهمن نامه یا داستان بهمن منظومه

شرح داستان زندگی بهمن فرزند اسفندیار که سرایش آن بنا به نظر 

 الخیر است.حنیم ایرانشاه ابن ابیواریخ، صاحب مجمل الت

خل  و  ،ر کتاب حماسه سرایی در ایراننیز داله صفا استاد ذبیح

الخیر نسبت داده سُرایش این منظومه را به حنیم ایرانشاه ابن ابی

 است.

همن پسر اسفندیار در گرفتن انتقام خون پدرش به مبارزه و ب

      پردازد.جویی با خاندان رستم میکینه

پس از کشته شدن اسفندیار به دست رستم، بهمن پسر اسفندیار به 

ش جاماسب، وزیر و پیشگوی خود رسد و بنا به سفارپادشاهی می

رستم که در روزگاران  .کندهمسری از نژاد بزرگان جستجو می

 ،همتایش روبرو شده استپیشین با صور، پادشاه کشمیر و دختر بی

کند. کتایون کتایون دختر پادشاه کشمیر را توصیه و معرفی می

در یک دایه را خورده و  دارد که هر دو شیر« لفلف»غلامی به نام 

 اند که از هم دور نشوند. اند و عهد بستهکنار هم بزرگ شده

آیند و بهمن و کتایون پیوند کتایون و غلامش لفلف به ایران می

د لفلف را گرامی بدارد و هخوابندند. کتایون از بهمن میازدواج می

بهمن برای اثبات عش  خود به کتایون، بلندترین مراتب لشنری و 

 بخشد.ملک را به او می کشوری و اختیارات

پذیرند جز پشوتن و جاماسب که از همگی این دستور را می «

کتایون، بهمن را به  روند.کنند و به سیستان میمی دستور سرپیچی

کنند که بهمن را طرح می ایفرستد و نهانی با لفلف نقشهشنار می

 توطئهماند و بهمن از نتیجه میبی آناناز میان بردارند ولی نقشه 

برد. در و مدتی پنهانی به سر میرود میو به مصر یابد میرهایی 

کند. ها میافتد و با دختر شاه مصر مبارزهمصر برای او اتفاقاتی می

خواهد که بهمن را نزد او بفرستد. دختر لفلف از پادشاه مصر می

شود های بهمن را دیده است، شیفته او میپادشاه مصر که رشادت

ری را فراهم نکند. بهمن با یاری پادشاه مصر لشازدواج می و با او
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رود و کند و برای باز پس گرفتن تاج و تخت به جنگ لفلف میمی

گیرد لفلف شنست پس از جنگ تن به تن که میان آنان صورت می

اسب وحشی ر دو دهد کتایون را ببهمن دستور می آن گاه خورد.می

 اندازد. فلف را به بند مید و لنبسته، در بیابان رها کن

گیرد و سرانجام در اثر پایمردی سرداران، لفلف مورد عفو قرار می 

 کنند. او را از ایران بیرون می

ته در این هنگام، پشوتن و جاماسب از سیستان بازگشته و خبر کش

شدن رستم را که توسط برادرش شغاد صورت گرفته بود به بهمن 

 دهند. می

آماده انتقام گرفتن خون پدر از  سوگواری، هفتهبهمن پس از یک 

 .(2) «شودفرامرز پسر رستم و خاندان زال می

شود و جاماسب فرزانه می آغازرزم چهارم با گذشت چندین سال »

دهد که پیروزی با او خواهد بود. جنگ سختی به بهمن مژده می

و فرامرز و  زالبسیار بر  مصائب. بلا و گیرددرمیمیان دو سپاه 

شود. تقدیر و سرنوشت این بار، باد پر سنگ اهالی سیستان وارد می

وزاند و در نتیجه  بسیاری از یستان میو خاک را به طرف سپاه س

شود و زالِ می آویخته، دستگیر و به دارزپهلوانان کشته و فرامر

زندانی و سیستان با خاک  ل،پیگرفتار در قفس آهنین بر پشت ژنده 

شود و سایر افراد خانواده به های زال غارت میینسان و گنج

 .(2) «کنندکشمیر فرار می

جاماسب فرزانه تعبیر  .بیندبهمن خوابی هولناک می مدتی بعد،»

خواهد که دارد و از او میخواب را نزدیک بودن مرگ او بیان می

میرد. جاماسب پس از مدت کوتاهی می .را جانشین خود سازد ماهُ

خواند و هما را رزین آذر و سپس سایر پهلوانان را فرا میبهمن، بُ

بندند. پیمان میاو سازد. همه سران و پهلوانان با جانشین خود می

روند. نزدیک دیرکجین و رستمِ تور به شنار می آذربهمن با برزین 

خواهند که اژدهایی را که همه ساله ن از شاه میای از کشاورزاعده

 بین ها کهوگوپس از گفت داده نابود کند.را به باد می آنانهستی 

 گیرد، بهمن به مقابله با اژدهامی رستمِ تور در آذر وبهمن و برزین 

تقاضای یاری  آذربلعد و هرچه از برزین شتابد. اژدها او را مییم

هما سپس نشیننددهد. مدتی به سوگ مینمیکند، او ترتیب اثر می

 . (2) «سازدبه تخت شاهی نشسته و دادوعدل پیشه می

  های آنترامتنیت و زیر شاخه

شود و از نامیده می   کلیه روابط یک متن با متون دیگر، ترامتنیت

 از اقسام ترامتنیت است. یین   ژنت، بینامتنیت نظر ژرار

یم ژنت بینامتنیت را به سه نوع صریح، غیرصریح وضمنی تقس ژرار

. سایر شعبات ترامتنیت عبارت است از: پیرامتنیت، کندمی

 متنیت.امتنیت، سرمتنیت و بیشفر

های انواع بینامتنیت در بهمن نامه حکیم ایرانشاه ابن جلوه

 الخیرابی

 بینامتنیت صریح الف:

به معنای این است که متنی آشنارا و به وضوح در متنی دیگر 

کند بلنه اقتباس از متن مرجع را اننار نمی ،رور دارد و خال  اثضح

 ده وخذ خود را معرفی کرأ، منبع و ممقیمستبه طور مستقیم یا غیر

 برای پنهان کردن مرجع خود ندارد. تلاشی

ای تقلید گونه_این منظومه ده هزار و چهارصد بیتی -بهمن نامه 

بدیل عصر شاهنار بیگران سنگ حنیم توس ) رزم نامهاز 

ر دده است. شروی از شاهنامه، خل  دنبالهبا باشد که ( میسامانی

ر آمده هنامه، به جای بهمن، فرزند اسفندیار، نام اردشیهای شانسخه

 بهمن پسر اسفندیار، همان اردشیر است. ،و طب  گزارش فردوسی

را  بهمن که فرزند اسفندیار رویین تن است اقتدار و اعتبار پدر

ف جویی است و برخلاها کینهپینارنامه انگیزه ندارد و در بهمن

لی م اقتدارهایی در جهت انگیزهشاهنامه فردوسی که اغلب نبردها 

اج و ها به دلیل باز پس گرفتن تها و پینارنامه جنگدارد در بهمن

 گیرد.خواهی از خاندان زال صورت میتخت شاهی و کین

گیرند ابیاتی که در حوزه بینامتنی قرار می در این منظومه، اگرچه

گرفته از بر نامه که صراحتاًبسیارند، به چند بیت از ابیات بهمن

 شود: شاهنامه فردوسی هستند اشاره می
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 نمانم که بادی به تو بروزد

 
 

 بران سان که از گوهر من سزد

 

  
)ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه، بخش 

 (66هفت:

 زدساز آن عهد و پیمان چنان چون 

 
 

 نخواهم که بادی به تو بروزد

 

 (245ایرانشاه ابن ابی الخیر، بهمن نامه:)  

 ه روی سیاوش بدیدزناگا

 
 

 پراندیشه گشت و دلش بر دمید 

 

 (71سه:)ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه، بخش  

 چون نامه دید کشمیرهمان شاه 

 
 

 پراندیشه گشت و دلش بر دمید

 

 (278)ایرانشاه ابن ابی الخیر، بهمن نامه:  

 دو ابرو کمان و دو گیسو کمند

 
 

 به بالا به کردار سرو بلند

 

  
والقاسم فردوسی، شاهنامه،  )اب

 (5چهار:بخش

 دو ابرو کمان و دو گیسو کمند

 
 

 به بالا به مانند سرو بلند 

 

 (278ایرانشاه ابن ابی الخیر، بهمن نامه: )  

 برو آفرین کرد گشتاسب و گفت

 
 

 که با جان پاکت خرد باد جفت

 

 (3)ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه، بخش پنج:  

 و بدو داد و گفتمرو را بخواند 

 
 

 که با جان پاکت خرد باد جفت 

 

 (274)ایرانشاه ابن ابی الخیر، بهمن نامه:   

 

 صریحغیربینامتنیت  :ب

ن است که متنی به طور پنهانی در متن دیگر مخفی و یمعنای ا به

را آشنار  مستتر است و خال  اثر بر آن نیست تا منبع و ماخذ خود
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مرجع نوشته را دارد و عدم ارجاع به  کند و سعی در پنهان کردن

دهد که عامدانه، سرقت ادبی صورت گرفته نشان میصاحب اثر، 

احساس  اما خواننده آگاهی که دامنه مطالعات وسیع دارد، کاملاً

 کند که انتحال مضامین و افنار وجود دارد. می

ها، در نویسندگی و شعر و شاعری، به ناچار الفاظ و واژگان، مثل

شود، میهایی از پیشینیان به وام گرفته و تصویر آفرینی یحاتتلم

 شود.گیری انتحال تلقتی نمیبنابراین هر اقتباس و الهام

بهمن نامه که شامل بینامتنیت غیر صریح است  ابیاتی ازدر ذیل 

 آورده شده است:

 پر ز نور آراستهبهشتی بُد 

 
 

 حورپرستنده بر پای و بر پیش 

 

  
اسم فردوسی، شاهنامه، بخش )ابوالق   

 (30نهم:

 بهشتی بُد آراسته سیستان

 
 

 که هر دو دیده هرگز ندید آنچنان

 

 (678نامه: )ایرانشاه ابن ابی الخیر،بهمن      پ

 دلیری کجا نام او اشنبوس

 
 

 همی بر خروشید  بر سان کوس

 

  
ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه، )

 (1پانزدهم:بخش

 اردشیر اوکجا نام  دلیری 

 
 

 که بودش پدر، بیژن شیرگیر

 

 (951 :ن نامه)ایرانشاه ابن ابی الخیر، بهم    

 و آگاهی آمد سوی شهریارچ

 
 

 که آمد زرهَ، زالِ سامِ سوار

 

  
بخش  شاهنامهابوالقاسم فردوسی، )  

 (27هفتم:

 چو آگاهی آمد سوی شهریار

 
 

 که آمد زره، پارس پرهیزکار

 

 (707ابی الخیر، بهمن نامه:)ایرانشاه ابن   

 خداوند هستی و هم راستی

 
 

 و کاستی کژتینخواهد ز تو 

 

 (2)ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه،بخش یک:  
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 که گفتار من نیست جز راستی

 
 

 نخواهم به تو کژتی و کاستی 

 

 (248)ایرانشاه ابن ابی الخیر، بهمن نامه:   

 

 ج: بینامتنیت ضمنی 

ترین و یت که از لحاظ وضوح تشخیص،  پیچیدهنوع سوم بینامتن

دشوارترین نوع از اقسام بینامتنیت است که در آن، خال  اثر مرجع 

ها و اشارات نویسنده یا شاعر، به کند بلنه سرنخخود را پنهان نمی

 وسیله خواننده مطلع و آگاه، قابل شناسایی است.

تنی را تلمیح به دلیل سرشت و طبیعت خود، ارتباط میان م«

های بر عدم ایجاد خلل در گونهسازد که علاوهای ممنن میگونهبه

های ادبی و هنری، همواره به عنوان عامل روایی، به ویژه روایت

صال و پیوند خواننده با متن و متون ما بعد و ماقبل خویش اتت

 .(3) «شودمی شناخته

 شب آبستن است و بزاید کنون

 

 داند که از شب چه آید برون؟! که 

 

 (280)ایرانشاه ابن ابی الخیر، بهمن نامه:  

 جهان بی درنگست و هم بگذرد

 

 بردخنک آن که نام ننویی  

 

 (1488)همان:   

 هنر بهتر از گوهر نامدار

 

 اندر جهان یادگار هنر ماند 

 

 (1903همان: )  

 به شهری که سیل آید از کوهسار

 

 نباشد کسی را به جان زینهار 

 

 (370همان: )  

 آبگینه بود بارهر آن را که 

 

 گ بر دیو کینه بودزند سن 

 

 (536همان: )  

 اگر تو ز لفلف در آری سخن

 

 چنان دان که خر رفت و بردش رسن 

 

 (587)همان:   
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 ننو داستانی زد آن پند ده

 

 مبند آن که نتوان گشادن گره 

 

 (1075 همان:)  

 پرستش ینی را سزد کز تو به

 

 آزموده مده به نا آزموده، 

 

 (1236)همان:   

 م چاهی، کسی را که کندیندید

 

 درفنندکه نه خویشتن را بدان  

 

 (1375)همان:   

 

 نمود اقسام دیگر ترامتنیت در بهمن نامه 

ه پیش هایی هستند کها و آستانهورودی ها،پیرامتنیت پیرامتنیت:- 

تن ای مناسب برای خواننده و مخاطب برای ورود به دنیای مزمینه

 کنند.فراهم می

گیرند نیت، بررسی عناصری است که در آستانه متن قرار میپیرامت»

 «دهندتاثیر قرار میو دریافت یک متن را از سوی خوانندگان تحت

(4) . 

نامه ایرانشاه از ظواهر داستان بهمن در شاهنامه فردوسی و در بهمن

آید که مرجع این دو منظومه ینسان نبوده، الخیر چنین برمیابیابن

توان گفت که سبک گفتار اما با وجود مراجع و مآخذ متفاوت می

های حوادث، براساس الگوهای نامه و مداخل و ورودیبهمن

شاهنامه طراحی شده و آستانه و مدخل ورود به هر داستان، در هر 

دو منظومه چنان فراهم شده است تا خواننده و مخاطب با ذهنی 

مهیا و در بستری مناسب به فهم و تحلیل هر روایت بپردازد. در 

د نژاد نقل بان دهقان موبَهای باستان از زداستانهر دو منظومه، 

 شود: می

 دهقان موبد نژاد  چنین گفت

 

 چو بر ما در داستان بر گشاد 

 

 (1بهمن نامه: ایرانشاه ابن ابی الخیر،)  

 موبد نژاد  دهقان سراینده 

 

 ز گفت دگر موبدان کرد یاد 

 

ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه، )  

 (32یک:بخش

 شود: داوند پاک آغاز میها با نام یزدان و خمنتوب
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 پس از آفرین خداوند پاک

 

 چنین گفت گوینده  بی ترس و باک 

 

 

 

 (238ایرانشاه ابن ابی الخیر، بهمن نامه: ) 

 ستایش کنم ایزد پاک را

 

 بینا کند خاک را گویا وکه  

 

 (نخستابوالقاسم فردوسی، شاهنامه، بخش)  

وقایع هولناک همچون  و مصائبهنگام وقوع  در نامه،در بهمن

ثباتی و ناپایداری جهان شاهنامه با ابیاتی در ننوهش و ذکر بی

 شویم: مواجه می

 ای گرامی پدر کاین جهانبدان

 

 اندر نهان شگفتی بسی دارد 

 

ایرانشاه ابن ابی الخیر، بهمن )  

 (1316نامه:

 گهی کام و آرام پیش آورد

 

 گهی گرم و احزان به پیش آورد 

 

 (319همان:)  

 به دستی شتاب و به دستی درنگ

 

 به دستی شراب و به دیگر شرنگ 

 

 (320)همان:   

 بخنداند و باز گریان کند

 

 دهد درد و داروش پنهان کند 

 

 (321)همان:  

 چنان دان کز آسیب او کس نرست

 

 خردمند ازیرا  در او دل نبست 

 

 (322)همان:  
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هایی هستند رویاها به منزله آستانه ها ونامه گاهی خوابدر بهمن

  آینده:برای ورود به وقایع پیش رو و حوادث 

 چنان دید کز سوی ایرانیان

 

 ای شد پی مادیانینی کُرته 

 

 بیامد دوان تا بر تخت اوی

 

 اندیشه از بخت اوی ننرد ایچ 

 

 لگد زد فراوان که نتوان شمرد

 

 ینی پایه تخت بشنست خُرد 

 

 (353-355: نامه، بهمنن ابی الخیرب هایرانشا

 

 عید در حال مستی: و ارزش بودن سخن و ادعا و وعده ودر بی

 

 باده چو آمد به گفتار، مرد ز

 

 فراوان سراید سخن سرد و گرم 

 

 (1214)همان:  

 نگیرد خردمند، گفتار مست

 

 چه باد بزان و چه کردار مست 

 

 (215)همان:  

 فرامتنیت  -

ن یپردازد. ژنت درباره او تفسیری می تأویلیبه روابط  فرامتنیت»

گویند و ای که اغلب به آن تفسیری میبخش معتقد است که رابطه

 .(4) «شودموجب پیوند یک متن با متن دیگری می

 

نامه و شاهنامه در مبحث بررسی اختلافات و اشتراکات بهمن

 گیرد:فرامتنیت قرار می

بیت و شاهنامه شامل 10400نامه )اخبار بهمن( در بهمن

محذوف  مثمتن متقاربِ بلند در بحر  ایهر دو منظومه ،بیت60000

هستند. داستان بهمن نامه داستان واحدی است که محور اصلی آن 

به پادشاهی رسیدن بهمن پسر اسفندیار، پادشاه کیانی و شرح 

های او از خاندان زال است اما شاهنامه جوییپینارها و انتقام

های ای است متشنل از داستانداستان واحدی نیست بلنه منظومه

رویین تن برخلاف قهرمانان شاهنامه،  گسسته. بهمن، پسر اسفندیار

ا و هنامه پینارر بهمندای ندارد. اقتدار و اعتبار پهلوانانه

گیری تاج و تخت و یا ها برخاسته از میل به باز پسجوییرزم

ا در شاهنامه به استثنای نبرد رستم توزی از خاندان زال است امت کینه

گیرد، خواهی انجام میای شخصی و کینکه با انگیزه و اسفندیار

ی و وطن دوستی نبردها و پینارها در جهت اعتبار و اقتدار ملت

در شاهنامه با قهرمانان و ضد قهرمانان مواجه هستیم اما در  است.

نامه، ترین شخصیت بهمنوانیم بنیادیتینامه با قطعیت نمبهمن

او  و پهلوانان بزرگ قرار دهیم. یعنی بهمن را در جرگه قهرمانان



 1403، سال دوم، شماره دومنشریه گنیجه زبان و ادبیات فارسی، دوره  

~ 229 ~ 

بهمن  .ای نداردرخلاف پدر گاهی رفتار نژاده و شاهانه و پهلوانانهب

اسفندیار رویین تن خردمند نیست بلنه پادشاهیست در  نهمچو

ط کاملی بر مملنت ندارد و اعتبار و زمام بند احساسات که تسلت

تایون ، غلام کپادشاهی و کشور داری را سهل گیرانه به لفلف

داشتن سپارد. جلب نظر همسرش کتایون در نظر او از راضی نگهمی

تر است. او پادشاهی است که زود دل مردم و سران کشور مهم

کند و خردمندی و دوراندیشی پدر را ندارد. اگر بندد، اعتماد میمی

مبارزه و ستیزه لفلف را نمادی اهریمنی بدانیم، پینار با لفلف به نوعی 

 ظلمت و پیروزی و غلبه براو چیرگی نور برتارینی است. نور با 

 سرمتنیت  -

ای است که متن از سرمتنیت، هر رابطه ممنظور»گوید: ژنت می

تر )الف( که آن را نامم را با متن قدیمیرمتن میب)ب( که آن را ز

 .(4) «کندنامم متحد میزیر متن می

توان به نامه و شاهنامه میها و وجوه اتحاد بهمندر وجود شباهت

  موارد متعددی اشاره کرد، از جمله:

و  خورددر هر دو منظومه آفرین و ستایش یزدان پاک به چشم می

شود. در خوان سوم سوگند به زند و اوستا و یزدان خورده می

انجامد. در ، به غلبه رستم بر اژدها میشاهنامه، نبرد رستم با اژدها

نامه نیز نبرد با اژدها منجر به بلعیدن بهمن، پادشاه منظومه بهمن

شود. در ماجرای کشته شدن رستم دستان، اژدها می ایران به وسیله

هایی شغاد برادر رستم  با همیاری شاه کابل، در مسیر شنارگاه  چاه

پوشاند ها را میکند و روی آنهایی تعبیه میها نیزهکَند و در آنمی

ای و سرانجام با منر و ریو برادر و شاه کابل، پهلوان اسطوره

نامه نیز به نوعی با نابرادری و بهمن رید. دآشاهنامه از پای در می

شویم: در خواهی از طرف بُرزین آذر، پسر فرامرز مواجه میکین

شود نامه، وقتی بهمن اسیر اژدهای مخوف میانتهای منظومه بهمن

دهد و طلبد، برزین آذربه تقاضای یاری او پاسخ نمیو یاری می

نتقام خون خاندان زال را در واقع با یاری نرساندن به شاه بهمن، ا

 ستاند.از بهمن می

 بیش متنیت  -

بیش متنیت که آخرین زیرمجموعه ترامتنیت است به شناسایی و 

اند. بیش تر الهام گرفتهپردازد که از اثری دیرینهبررسی آثاری می

 متنیت، خود بر دو نوع است؛

 :لف بیش متن، فدر تقلید، نیت م» همانگونگی یا تقلید

ناگفته  جدید است. نخست در وضعیت حفظ متن

پیداست که هیچ تقلیدی بدون دگرگونی و هیچ 

بنابراین سخن از  .دگرگونی بدون تقلید وجود ندارد

تقلید و دگرگونی محض نیست؛ بلنه جداسازی این 

 .(3) «باشدمی پذیردو، بر اساس نسبت امنان

و تقلید وجود  همانگونگیهای بسیاری از در ادب فارسی، نظیره

تان جامی، بهارس ،یفدارد. به عنوان مثال: روضه خلد مجد خوا

شراف عیبد زاکانی، اخلاق محسنی واعظ لااپریشان قاآنی، اخلاق

کاشفی و.... به تقلید از گلستان سعدی به رشته تحریر در آمده 

امیر  است.کرمانی بوده  خواجویالگوی حافظ در غزل،  .است

خسرو دهلوی، جامی و وحشی بافقی از نظامی گنجوی تقلید 

ای از در نوجوانی نسخه ،روایتاند و مولوی برطب  یک کرده

ک او در رتاسرارنامه عطار را هدیه گرفت و این نسخه الگو و مح

های ر عامل و انگیزه سرایش منظومهدسرایش مثنوی بوده است. 

نماید که چنین نظری قطعی می نیز،حماسی پیرامون شاهنامه 

نامه، نامه، بهمنهایی همچون: گرشاسبسرایندگان منظومه

نامه، شهریارنامه، برزونامه، نامه، فرامرزمه، بانو گشسبناکوش

نامه و... از نظر سبک و محتوا به شاهنامه فردوسی نظر سام

 اند. داشته

 ژنت با یک نگاه ساختاری، » یا تغییر: تراگونگی

اندازه و مقایسه حجم ملاکِ ترامتنیت را با توجه به 

رشی پیش متن و بیش متن به دو دسته تقلیلی و گست

 .کندعبارت دیگر قبضی و بسطی تقسیم میبه  یا

و گسترشی  تقلیلیی به دسته بنابر این از دیدگاه کمت
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و  و از دیدگاه تغییرات درونی به حذف، افزایش

این مهم  پذیر است. بخشجانشینی تقسیم

 .(3) «گیردها در حوزه محتوا صورت میتراگونگی

ریه ه به نظنامه با توجّزمان و زمان پریشی در منظومه بهمن بُعد

 ژنت 

روان اخذ شده که الهه انی، زمان از واژه زُشناسی کهن ایردر ریشه

مری ذهنی، تعریف ازمان در ایران باستان است. برخی زمان را 

دانند اما امروزه از اهمیت زمان به عنوان نشده و زائیده خیال می

یت شناسی، کمتتوان غافل بود و در روایت و روایتعد چهارم، نمیبُ

ر بررسی مفلفه زمان در د ای برخوردار است.زمان از اهمیت ویژه

و زمان روایی؛  گاهشمارانهاند: زمان روایت، دو نوع زمان قائل شده

های طبیعی، رخدادها و پدیده )تقویمی( گاهشمارانهدر زمان 

خطی و پیش ، سیر زمان. روندهای ساعت پیش میبرطب  عقربه

ا زمان روایی زمانی امت . آینده است پیشروی زمان به سمت رونده و

تواند کند و این زمان میاست که راوی، روایت خود را بازگو می

تواند در زمان روایت می. ه به زمان خطی و طبیعی باشدبدون توجت

های زمانی رخ دهد و بر طب  روایت راوی، این زمان به گسست

خل  یک داستان  بنابراین در جلو و عقب رود و یا متوقف شود.

ا به عقب ببرد و یا به رهای زمان قربهتواند عروایی، خال  اثر می

جلو بنشاند و از زمان طبیعی منحرف شود و این هنر روایت کننده 

با بسط و قبض زمان، برای خواننده و مخاطب،  داستان است که

 جذابیت و هیجان بیافریند.

ژرار ژنت ساختارگرای فرانسوی زمان داستان را زمان حقیقی و 

ت و زمان روایت را غیرحقیقی های ساعمتناسب با  عقربه

 شمارد.می

 نامهگانه ژنت در بهمنسطوح زمانی سه

 10400نامه را در منظومه بهمن الخیر،حنیم ایرانشاه ابن ابینظم: 

بیت که روایت کننده داستانی با نظم و توالی منطقی است به رشته 

سخن کشیده است. زمان پیش رونده بر بیشتر روایات این منظومه 

نگاه راوی به گذشته ، های کهنم است. همچون بیشتر منظومهحاک

ای در ستایش و نیایش پروردگار و آفرینش انسان و دیباچه ؛است

و سپس  حیوان و جماد و نبات و چهار آخشیج، نعت سیدالمرسلین

منظومه حماسی معمول است پس از ستایش چنانچه در  سراینده

پردازد و اثر خود می ت()بزرگ یا پادشاه وقخرد به نعت ممدوح 

در اغلب ابیات ، کند. روینرد افعال به گذشتهپیشنش میاو را به 

خورد به عنوان نمونه، در نخستین و واپسین چشم میبه نامه بهمن

 نامه: ابیات بهمن

 چنین گفت دهقان موبد نژاد

 

 در داستان برگشاد چو بر ما  

 

 (1ایرانشاه ابن ابی الخیر، بهمن نامه: )  

 نر اژدهادر کام  سرانجام

 

 ز گیتی نیامد رهاو  بماند 

 

 (10441همان: )  

ای نامه به گونهو پیوستگی ابیات در بهمن پیوندنظم و  مجموعاً

است که سیر و توالی روایات از بر تخت نشستن بهمن پس از 

مرگ اسفندیار و سپس برگزیدن همسر به سفارش وزیر خود 

گیری ه تا پینار بهمن با لفلف برای باز پسجاماسب فرزانه گرفت

های چهارگانه بهمن با خاندان زال، همه برپایه سلطنت و همه نبرد

 نظم و محاسبات زمانی دقی  است. 
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که  ل اینوتشود: ادر مبحث تداوم، ژنت سه حالت قائل میتداوم: 

 .ند و پیشروی ینسان داشته باشدرو زمان روایت و زمان داستان،

 ه باهنامه روایت رستم از آشنایی با پادشاه کشمیر و مواجندر بهم

همتایش، روندی مطاب  با داستان دارد به عبارتی روایت یب خترد

ر حالت دوم، زمان د روند.و داستان، هر دو به موازات هم پیش می

تر است یعنی خال  اثر وقایعی را که روایت از زمان داستان کوتاه

دربازة کند تا قدر فشرده می آن رخ داده زمان طولانی مدتتدر 

در این حالت، روایت داستان روند  .تری بازگو شودزمانی کوتاه

« فرستادن کتایون بهمن را به سوی شنارگاه» کند. درمثبت پیدا می

های داستان به ماند اما رخدادن یک ماه در نخچیرگاه می؛ بهم

شاه بهمن به  آمدن» شود. درصورت چنیده و خلاصه روایت می

وقایع رخ داده در سه روز را در ؛ « سیستان و حصار دادن سیستان

 کند:دو بیت به اختصار بیان می

 بدان شاد کامی سه روز و سه شب

 

 سپه را ز خنده نیاسود لب 

 

 (4744)همان:  

 همه خوردن و رامش و نای بود

 

 همه یاد شاه دلارای بود 

 

 (4745)همان:  

با خاندان زال که مدت زمان درازی  نبرد بهمنی چهار دربازه زمان

انجامد )به طوری که نبرد چهارم با فاصله زمانی چند به طول می

دهد و شماری رخ میدهد( وقایع بیسال با نبرد سوم روی می

شود، اما نسبت زمان روایت به زمان داستان، زمان زیادی سپری می

سوم حالتی است که  التح عددی بسیار کوچنتر از یک است.

ت کوتاهی رخ داده، با گسترش و بسط بیشتری وقایعی که در مدت

تر بازگو شده و زمان روایت از زمان واقعی داستان، طولانی

و در رفتن شاه بهمن به شنار.... »یل عنوان ذ نامهر بهمند شود.می

می غزار خرترشاه در پی آهویی دلفریب به م ؛«دختر اسلم نخواست

ل دلفریب شهزاده بانویی است زاابد که غیجام درمیسرانو  رسدمی

ت غزالی رعنا در آورده. در این أکه از عش  بهمن خود را به هی

های بصری بیشتر از ها و زیباییداستان شرح و توصیف صحنه

 ،انجامد و داستان در قیاس با روایتاصل داستان به طول می

فرعی در کنار داستان اصلی داستانی جنبی و  ناست. آوردتر کوتاه

ل داستان، برای صدهد و گویا انیز روند و شتابی منفی به داستان می

 شود.ف میتی متوقتمدت

آخرین رابطه بین زمان متن و زمان داستان بسامد است. » بسامد:

بسامد، به رابطه میان تعداد دفعات تنرار رخدادی در داستان با 

 .(5) «پردازدمتن میتعداد دفعات روایت آن رخداد در 

 بسامد مفرد یا تک محور 

بسامد مفرد، متداول ترین بسامد است که در آن رویدادی را که 

ز آنجا که در . ابار روایت کنند اتفاق افتاده است، یک یک بار

اطناب ترجیح دارد کاربرد بسامد  های حماسی، ایجاز برمنظومه

سرا، هاست به طوری که منظومهتک محور بیشتر از سایر بسامد

 کند.بار روایت می وقوع هر رخداد را یک

 ببستند دستش به کردار سنگ

 

 ر ینی چاه تنگاند فنندنش 
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 )ایرانشاه ابن ابی الخیر، بهمن  

 (1240نامه:

 اه زودگچو بشنید برزین همان 

 

 درآمد ز اسب و نمازش نمود 

 

 (9174)همان:  

 

   چند محور یا مکرر بسامد

ای که ینبار رخ داده، چندین بار روایت در این بسامد واقعه

ی آفرینهای حماسی ایجاز از عناصر زیباییشود؛ در منظومهمی

نامه اگرچه هایی چون شاهنامه و بهمنشود. در منظومهمحسوب می

اند اما استفاده از آرایه اطناب سبب در قالب مثنوی سروده شده

از  .شوداطاله کلام و بسط و گسترش روایت و ملال مخاطب می

گویی و گویی و ایجاز بیشتر از درازرو در آثار حماسی، فشردهاین

 ای از ایجاز در بهمن نامه:مونه. نهد شداطناب موثر واقع خوا

 فراوان بگفتند و خوان خواستند

 

 چو خوردند نان، مجلس آراستند 

 

 (1071)همان:  

نامه نامتداول است، مگر در ندر بهمر رو کاربرد بسامد منرت از این

روایت یک رخداد جنبه زیبایی  بارموارد معدودی که چندین 

 باشد.  آفرینی و شاعرانه داشته

  شونده تکرار بسامد

خال  اثر با بیان شود؛ رویدادی که چند بار اتفاق بیفتد و یک بار

بخشد. پس از بسامد مفرد این کار به پیشروی داستان سرعت می

ر نامه بسیار است. د نامه)تک محور( کاربرد این بسامد در بهمن

 نوشتن کتایون به لفلف: 

 که بودم شب و روز در بند تو

 

 آرزومند تو و مه  همه سال  

 

 (1057همان:)  

 ید برداشتمزجان هر شب امت

 

 به روزش کشیدن نپنداشتم 

 

 (1064)همان:  

 مرا دیو هر گه کشیدی بدان

 

 که از تن بپرداخت  باید روان 

 

 (1066)همان:  
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 «: یافتن زال از کشته شدن فرامرز آگاهی»در و یا 

 ر ریختندزنرگس شب و روز دُ

 

 ریختند ردَ سیه خاکمشک به  

 

 (5725)همان:  

 شب و روز مویه شده کارشان

 

 زدن دست بر سینه کردارشان 

 

 (5726همان:)  

 

 نامه زمان پریشی و نمودهای آن در بهمن

یر زمان پریشی حالتی است که سیر و پیشرفت طبیعی داستان از مس

نی سبب و این آشفتگی و اختلال زماشده عادی خود خارج 

 شود که زمان داستان، هنگام روایت به عقب یا جلو برود. می

را  نگرآینده وروایت گذشته نگر دوژنت در میان نظم داستان، 

 کند. مطرح می

های حماسی و پهلوانی درونی آشفته و از آنجا که قهرمان داستان

نامه پویا و گرا دارد، سراینده منظومه حماسی فیلمروحی آرمان

 ،هاکه به تصویر کشیدن پهلوانی کندکی را کارگردانی میحرتتپر

کارزار با دیوان و غولان و موجودات اساطیری، حضور ورج و 

هایی در زمان تسلسل و گسست ،اندوهای جاجادو و پیشگویی

های زمانی، آورد. در بسیاری از بازهروایت داستان به وجود می

ادهای پیشین را بازگو گردد و رویدنویسنده به گذشته بازمی

راوی یا اگر  ینگونه زمان پریشی بازگشت یا عقب گرد و؛  اکندمی

ورد، آسرا به آینده سفر کند و وقایع آینده را به زمان حال منظومه

 شود. به اینگونه زمان پریشی پیشواز زمانی یا استقبال گفته می

 نگرزمان پریشی گذشته

ری، روایت حوادثی است که نگمنظور از پس نمایی یا گذشته »

تر بوده و داستان از زمان آن عبور کرده نسبت به زمان داستان عقب

گرداند تا راوی، داستان را دوباره به آن مقطع برمییا ا نویسنده امت

ر کند، در این حالت، های ایجاد شده در مسیر داستان را پُشناف

ها با آنر است و ضگویی در حوادث گذشته داستان حاخواننده

 (51:1997)ژنت، . «شودهمراه می

شود و نگری، قیدهای زمانی گذشته به کار گرفته میدر گذشته

نامه بهمن در ، گویی سفری به گذشته دارد.کلراوی یا دانای 

های حماسی، ابیاتی از این دست با افعال و همچون بیشتر منظومه

مجال، به ابیاتی شود. در این قیدهای زمانی گذشته  بسیار دیده می

نامه که گذری از حال به گذشته دارد اشاره نگر از منظومه بهمنپس

 شود:می

 چو گفتار رستم به بهمن رسید

 

 بپیچید و باد از جگر بر کشید 

 

 به یاد آمدش زان گرامی پدر

 

 که شد کشته بر دست آن نامور 
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 نه روی چخیدن بد از شرم اوی

 

 ویاآزرم از دیده  نه برداشت 

ایرانشاه ابن ابی الخیر، بهمن )

 (68-70نامه:

ور از گفتار رستم صاندر صفت دختر شاه  گفتار»همچنین در

 «: دستان

 مرا گفت کز شاه کشمیر و صور

 

 زدور پیشم آمدای فرستاده 

 

 مرا خواند و رفتم بدان بارگاه

 

 چو دیدم من آن پادشاهی و گاه 

 

 خیره فرو ماندماز آن فرت

 

 ن را همی خوانمآفری جهان 

 :«نامه نوشتن کتایون پیش لفلف و آمدن لفلف پیش کتایون»و نیز در 

 فراوان بگفتند و خوان خواستند

 

 چو خوردند نان، مجلس آراستند 

 

 (1071)همان:  

 می روشن و سالخورده چو زنگ

 

 ند چندی بر آوای چنگردبخو 

 

 (1072)همان:  

 

 

 نگرزمان پریشی آینده

منظور از پیش نمایی یا آینده نگری در داستان، روایت حوادثی 

است که هنوز اتفاق نیفتاده و از زمان داستان جلوتر بوده و در 

 .(4) آیندم به حساب میمقایسه با داستان مقدت

ها و حنم نامه امیدها، آرزوها، رویاهای راستین، پیشگوییدر بهمن

نگری است. در نمایی و آیندهپیش ،ختراناو شمار گرفتن از 

بهمن،  گویفرزانه و پیش نامه با حضور جاماسب، وزیربهمن

ها خواب. شودفرازهایی از وقایع آینده، برای شاه بهمن آشنار می

گذارد و اعتقاد به تقدیر و ثیر میأیاها برنتیجه نبردها تؤو ر

، سرنوشت در سرتاسر منظومه مشهود است. در آیین زرتشت

ای اهورایی شناسی بلنه پدیدهخواب دیدن نه یک پدیده زیست

 .است

 خواب دیدن بهمن، فریدون و سیاوش و کیخسرو را و  به

 پرسیدن بهمن:
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آورد و از ای هولناک برمیشاه بهمن هنگام بانگ خروس، نعره

 جاماسب فرزانه دوان خود را به بستر پادشاه. خیزدخواب برمی

کند که شاه بیان می. پرسدرساند و از آنچه در خواب دیده میمی

ن و سیاوش و کیخسرو را دیده که در خواب، سه پادشاه فریدو

لعل، شادمان به سوی بهشت دست در دست هم، مست از می

رین ببرند بخواهد که او را هم به بهشت ها میروند. بهمن از آنمی

گویند که مینو جای مرد ستمنار نیست! سپس و سه پادشاه می

جاماسب پیشگو، بهمن را از آتش زدن و ویران کردن دخمه 

 دارد.برحذر میپهلوانان 

 :خواب دیدن شاه بهمن و پادشاهی به همای دادن 

افتد و از هوش رزد از تخت فرو میلبهمن سحرگاه بر خود می

کنند. وزیر فرزانه جاماسب فرزانه را بر بالین شاه حاضر می .رودمی

آورد. بهمن خواب هولناک با بوی خوش، پادشاه را به هوش می

ابری سیاه با شتاب بر بالای سر من ایستاد که »کند خود را بازگو می

اماسب نزدیک و ج. «غال کردزو چون آتش شد. مرا سوزاند و 

 .کندبینی میبودن مرگ او را پیش

  :خواب دیدن شاه صور و تعبیر کردن کتایون 

 بیند: و پادشاه کشمیر در خواب می کتایون پدر، صور

 چنان دید کز سوی ایرانیان

 

 پی مادیان ای شدهینی کرت 

 

   

 تا بر تخت اوی امد دوانبی

 

 اندیشه از بخت اوی نرد ایچن 

 

 لگد زد فراوان که نتوان شمرد

 

 درینی پایه تخت بشنست خُ  

 

 (353-355)همان:   

گوید اگر و می کندمی تعبیر میرتکتایون این خواب را خوشی و خ

 غمی و ستمی برسد، به ایران خواهد رسید. 

 گرشاسب و نریمان و سام و  دخمه در بهمن شاه آمدن در

 رستم: 

 همتنبتکه بهمن از ویران کردن دخمه پهلوانان منصرف و  پس از آن

و دخمه گرشاسب، نریمان، سام و رستم  قبتهگردد، به سوی می

ای است در کنار هر یک از این پهلوانان پندنامه ؛شودرهسپار می

ای که عنوان نمونه برتخته که خطاب به بهمن نوشته شده است. به

ها و ربربالین رستم قرار دارد، رستم خطاب به بهمن تمام کارزا

رسد بیان کرده بهمن به خاندان زال می از سویهایی که سختی

 نمایی است. نگری و پیشاست که همه نوعی پیش

  در نبرد چهارم هنگامی که فرامرز به جنگ و ستیز

بیند و سراسیمه میپردازد، زال خوابی هولناک می

 گوید: خود را به میدان جنگ رسانیده و به فرامرز می

 باب امرز را گفت کای جانِ رف

 

 چرا رزم را ساز کردی شتاب 

 

 که امروز نه روز رزم است و جنگ

 

 که خوابی بدیدم دلم گشت تنگ 
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 خ به خوابای پور فرتچنان دیدم

 

 یز تابتکه از لشنرت، آتشی  

 

 بگرفت و در تو فروختتو را سخت 

 

 تو لختی بسوخت اندام پاک از 

 

 تابمن از هول آن آتش تیز 

 

 شتابربدین سان برت آمدم پُ 

 

 نخواهم که امروز جنگ آوری

 

 ز بهر دل من درنگ آوری 

 (32: بهمن نامه) ایرانشاه، 

 پیشگویی

با احنام  تاخواهد بهمن از وزیر پیشگوی خود، جاماسب فرزانه می

های او با خاندان زال را پیش و حساب و شمار، نتیجه نبرد فلنی

 نمایی کند:

 

 سزد گر ینی بنگری در شمار

 

 که چون بود خواهد مرا روزگار 

 

 به بهمن چنین گفت کای شهریار

 

 اگر راست گویم ز من کین مدار 

 

 ینایک چنان است از اختر پدید

 

 کشید باید  رنجکزین کین ترا  

 

 بر تو آید شنن ازین بار هم

 

 دلیری تو از چرخ ینسر فنن 

 

 (26: بهمن نامه)ایرانشاه، 

کند بینی میبیند اما پیشنبرد را شنست می ینجاماسب فرجام ا

 شد. خواهیکه سه بار شنست با توست  و بار چهارم کامیاب 

 گیرینتیجه

ثیر پذیری منظومه أدر این پژوهش، نخست ارتباط و تعامل و ت

نامه از شاهنامه فردوسی بر اساس نظریه ترامتنیت منحماسی به

ها، اندرزها،  ترکیب همچنین آوردنو  فراوان اثبات شداَدلته ژنت با 

مضمون و ساختاراز برداری ابیاتی از شاهنامه و الگوو  هاتمثیل

دستیابی  نامه از شاهنامه دارد.نشان از اقتباس آگاهانه بهمنشاهنامه، 

های تاثیر نظریه ترامتنیت ژنت در تمام حوزه که نتیجهبه این 

و این نتایج در خصوص سایر  گشاستراه یندیگرمتون از  پذیریِ

پیرامون شاهنامه نیز قابل گسترش  پهلوانی – های حماسیمنظومه

 باشد.می تعمیمو 

نی یزمان  کمتیتا که ج از آن؛ های زمانیدر مبحث زمان و آشوب

هایی ترین پارامترها در ساخت منظومهانگیزترین و بحثاز مهم



 1403، سال دوم، شماره دومنشریه گنیجه زبان و ادبیات فارسی، دوره  

~ 237 ~ 

شود که اگر چه ن نتیجه حاصل میای طویل با قالب مثنوی است

دیدگاهی است که در نقد ادبی  «اصل زمان در روایت»تحلیل 

هایی چون ژنت واقع شده، اما خال  معاصر مورد توجه تئوریسین

راز و نامه در اواخر سده پنجم و اوایل سده ششم با فمنظومه بهمن

های حماسی آشنایی کاملی داشته و با مهارتی فرودهای منظومه

عایت سه مفلفه نظم، تداوم و ربندی داستان را با مانند، زمانبی

های بسامد با هماهنگی و هارمونی خاصی به پیش برده و در زمان

لازم از سنون و ایستایی یا جنبش و پویایی بهره برده است و 

های روایت و خط نماییها و پسنمایییشهای زمانی و پنوسان

سیر و مسیر پیشروی روایت را به درستی تعیین کرده است. در این 

یجاز در خل  حماسه از روایت کردن اصل امنظومه با رعایت 

 داده نیز پرهیز شده است.وی رخدادی که یک بار ر بارةچندین 

 مشارکت نویسندگان

 ن نقش ینسانی ایفا کردند.در نگارش این مقاله تمامی نویسندگا

 تعارض منافع

 .وجود ندارد یتضاد منافع گونهچیانجام مطالعه حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 

The intertextual relationship between the 

Bahman-nama and Ferdowsi’s Shahnameh 

serves as the foundational concern of this 

study, which explores the application of 

Gérard Genette’s transtextuality theory—

particularly his typology of time and narrative 

anachronism—to Persian epic literature. 

Intertextuality, as articulated by structuralists 

such as Bakhtin, Kristeva, Barthes, and fully 

systematized by Genette, presumes that no 

literary work exists in isolation but is formed in 

constant dialogue with its predecessors. 

Within the Bahman-nama, this interaction 

manifests in the form of explicit, implicit, and 

allusive references to Ferdowsi’s Shahnameh, 

revealing a complex web of textual influence 

and creative reinterpretation. These 

relationships, according to Genette’s 

framework, are not confined to mere quotation 

or parody but extend to deeper textual 

dependencies such as paratextuality, 

metatextuality, architextuality, and 

hypertextuality. Genette's temporal theory 

further enriches this inquiry by distinguishing 

between “story time” and “narrative time,” 

thereby illuminating how the Bahman-nama 

deliberately manipulates the sequencing of 

events through analepsis (flashback) and 

prolepsis (foreshadowing) to construct a 

layered narrative temporality. The unique 

narrative structure of Bahman-nama, thus, 

offers a paradigmatic case to evaluate how 

intertextuality and temporal disorder coalesce 

to redefine the trajectory of Persian heroic 

literature, transforming mimetic recollection 

into a reflexive discourse on literary heritage 

and narrative authority (1). 

This study employs a qualitative, textual-

analytical method focused on the identification 

of intertextual patterns and temporal strategies 

in Bahman-nama. Through comparative 

analysis with Shahnameh, the study identifies 

the presence of explicit citations, stylistic 

mimicry, and concealed allusions that signify a 

deliberate appropriation of Ferdowsi’s epic 

template. Furthermore, time is dissected 

across three dimensions as proposed by 

Genette: order (narrative sequencing), 

duration (tempo of narrative), and frequency 
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(repetition of narrative units). In tracing these 

elements, key narrative sequences—such as 

Bahman’s vengeance, his marriage to 

Katayoun, the conspiracies with Lolou, the 

subsequent wars, and the eventual downfall 

through betrayal and supernatural forces—are 

mapped to expose instances of both temporal 

cohesion and disruption. Special attention is 

given to how flashbacks (e.g., recollections of 

Rustam or Zāl’s legacy) and prophetic dreams 

or omens (e.g., Bahman’s dreams or Jamasp’s 

predictions) create a temporally fluid narrative. 

This method allows the research to capture 

both structural and stylistic affinities and 

departures between Bahman-nama and 

Shahnameh, including their respective 

approaches to fate, heroism, and moral 

authority (2). 

The findings reveal extensive usage of 

Genette’s three types of intertextuality. Explicit 

intertextuality is exemplified by verbatim or 

closely paraphrased verses from the 

Shahnameh, where even syntactic structures 

and metaphoric expressions are preserved to 

maintain stylistic fidelity. Implicit intertextuality 

emerges in paraphrased scenes or borrowed 

motifs, such as the depiction of duels, royal 

banquets, or the archetype of the betrayed 

hero, where the Bahman-nama emulates 

without acknowledgment. Allusive or implicit 

intertextuality is perhaps the most nuanced, 

relying on the reader’s cultural literacy to 

detect concealed references and mythic 

echoes. For instance, the struggle between 

Bahman and Lolou evokes the cosmic battle of 

light and darkness, echoing Zoroastrian 

dualism, while simultaneously referencing the 

Shahnameh’s confrontation between good 

and evil. The study also identifies narrative 

parallels in the structure of the proem, 

deployment of introductory invocations, and 

use of dreams as portents of destiny. 

Additionally, the Bahman-nama integrates 

paratextual markers—such as dedications, 

authorial voice, and framing devices—which 

mirror those in Ferdowsi’s Shahnameh, 

reinforcing the claim of literary succession 

while providing a localized political and cultural 

inflection unique to Iran-shah’s milieu (3). 

From a narratological standpoint, the research 

emphasizes how the Bahman-nama achieves 

narrative coherence through structured 

manipulation of time. Regarding “order,” the 

epic demonstrates a predominantly linear 

progression but introduces strategic 

anachronies. Flashbacks are used to recall 

past glories or unresolved grievances, 

particularly in recounting Esfandiyār’s death 

and Bahman’s motivations for vengeance. 

Proleptic sequences occur frequently, 

facilitated through prophetic dreams, auguries, 

and the divinatory wisdom of Jamasp. These 

not only advance the plot but serve a didactic 

function, reinforcing the inevitability of fate. In 

terms of “duration,” the text oscillates between 

expansive descriptions of battles and abrupt 

summaries of prolonged events, showcasing 

Genette’s concepts of scene and summary. 

Some sections, such as Bahman’s journey to 

Egypt and his romantic encounter with the 
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Egyptian princess, are rendered with lyrical 

elongation, whereas military campaigns are 

often compressed for narrative momentum. 

Lastly, the analysis of “frequency” reveals that 

the Bahman-nama privileges singular, un-

repeated events, maintaining narrative 

economy, but strategically employs iterative 

and repetitive structures in emotional scenes 

to heighten dramatic tension and poetic 

impact. The rare use of repeated events—

especially laments and dirges—aligns with 

oral epic traditions, where formulaic repetition 

serves mnemonic and aesthetic purposes (5). 

The study further delves into the unique 

function of anachronism in the Bahman-nama, 

where deviations from chronological linearity 

are employed not merely for suspense or 

narrative economy, but to establish ethical and 

metaphysical commentary. Temporal 

disorder, in the form of prophetic 

foreshadowing and retrospective justification, 

enables Iran-shah to reframe historical and 

mythological memory. Bahman’s visions, for 

instance, are not just dramatic foils but 

narrative devices that project the 

consequences of moral failure. His inability to 

heed prophetic warnings, and his descent into 

tyranny and vengeance, are presented as 

foregone conclusions. Similarly, dreams and 

visions in the Bahman-nama act as thresholds 

to alternative temporal realities, allowing the 

reader to simultaneously occupy past, present, 

and future states. Such multiplicity of time is 

also mirrored in the structural layering of 

narratives, where embedded stories—like 

Katayoun’s betrayal or the story of Rustam’s 

death—function as narrative detours that 

enrich the temporal and moral texture of the 

epic. These findings align with Genette’s 

proposition that anachronies are not 

aberrations but narrative strategies designed 

to enhance thematic complexity and reader 

engagement (4). 

In conclusion, this study affirms the Bahman-

nama as both a product of and a response to 

the literary tradition inaugurated by the 

Shahnameh. Its intertextual framework, 

heavily reliant on Genette’s taxonomy, reveals 

not only intentional homage but critical 

rearticulation of heroic values and narrative 

temporality. While replicating Ferdowsi’s epic 

cadence, thematic dualism, and structural 

grandeur, Iran-shah’s work introduces a 

distinct ethical and temporal consciousness, 

reflective of a different sociopolitical context 

and literary agenda. The deployment of time—

through mechanisms of anachronism, tempo 

variation, and frequency modulation—not only 

enriches the narrative structure but serves as 

a critical apparatus through which characters, 

especially Bahman, are ethically and 

existentially assessed. Thus, the Bahman-

nama stands as a palimpsest, layering 

homage, innovation, and critique within its 

poetic folds, and provides a vital case for 

understanding the dynamics of narrative 

temporality and intertextuality in Persian epic 

literature. 
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